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جنون کار
و  شــدم  معرفــی  پژوهــش  واحــد  بــه  وقــت  آن  در 
همــن  هــم  آنجــا  می‌کردیــم.  کار  پــروژه  یــک  روی 
موقــع  آن  داشــت.  وجــود  مــن  در  کار  جنــون 
فرانســه  و  ایتالیــا  از   ً مثــا مشــاورهایی  زیمنــس 
بــود  ایــن  مــا  انگیزه‌هــای  از  یکــی  می‌فرســتادند. 
بهــش  کــه  الان  نیاوریــم.  کــم  اینهــا  جلــوی  کــه 
انــرژی  خیلــی  زمــان  آن  می‌بینــم  می‌کنــم،  فکــر 
علاقــه  کار  ایــن  بــه  اینقــدر  می‌کردم.مــن  صــرف 
ــر کار  ــاعت 6 س ــح س ــه صب ــودم ک ــر ب ــتم و پیگ داش
آقــای  فعلی‌مــان  مدیرعامــل  می‌شــدم.  حاضــر 
ــود.  ــش ب ــاون پژوه ــع مع ــن، آن‌موق معصومی‌تب
تــو  می‌شــوم  رد  وقــی  »مــن  می‌گفــت:  همیشــه 
ــی  ــن یع ــراغ روش ــت. چ ــن اس ــت روش ــوز چراغ هن

ــورت  ــه ص ــرژی ب ــن ان ــت.« ای ــر کار اس ــودی س محم
می‌شــد. صــرف  لذت‌بخــی 

بــودم.  قــراردادی  نبــودم،  رســمی  نــروی  مــن 
ولــی  نمی‌گرفتــم،  هــم  پــول  تــازه  وقت‌هــا  بعــی 
یــادم   ً مثــا مأموریــت.  می‌رفتــم  می‌شــدم  پــا 
روزه،   2-3 مأموریــت  لنگــه،  بنــدر  رفتــم  اســت 
کــز  مرا از  یکــی  بــا  بــودم  کــرده  کار  کــه  را  نرم‌افــزاری 
ــم  ــه درس ــد از اینک ــتم. بع ــردم و برگش ــت ک ــا تس آنج
بــود.  موقــع  همــان  در  هــم  ازدواجــم  شــد،  تمــام 
ســربازی‌ام  اینکــه  روی  بــودم  کــرده  حســاب  مــن 
از  بعــد  ]خنــده[.  ســربازی  نمــی‌روم  و  می‌خــرم  را 
و  شــدم  ســرباز  و  شــد  لغــو  خدمــت  خریــد  عقــد 

شــد. ســربازی‌ام  دوران  انتهــای  عــروسی‌ام 

مصائب سربازی
شــدم  مجبــور  دیگــر  شــد  تمــام  درس‌ام  وقــی 
امــا  بــود.  تهــران  آمــوزشی‌ام  ســربازی.  بــروم 
و  داشــتند  نیــاز  مــن  رشــته  بــه  چــون  بعــدش 
در  تقســیم  موقــع  بــودم،  هــم  متأهــل  طرفــی  از 

افتــادم. شــراز  هوابــرد  خودمــان،  اســتان 
هــم  آن‌هــا  و  کــردم  صحبــت  کارخانــه  بــا 
کارم  چــون  ولــی  هســتم،  ســرباز  می‌دانســتند 
نیســت.  »مشــکلی  گفتنــد:  داشــتند،  قبــول  را 
ایــن  روی  می‌دهیــم.«  ادامــه  را  کار  قــراردادی 
لیســانس  به‌عنــوان  کــه  بــودم  کــرده  حســاب 
تــا  مــی‌روم  صبــح  و  می‌شــوم   ۲ ســتوان  داشــن، 
هــم  دو  اداری.ســتوان   ً کامــا یعــی   ،۲ ســاعت 
ــی ۱۵  ــور تقری ــه ط ً ب ــا ــی مث ــدارد. ول ــت ن ــب پس خ
ــت. 3-4  ــه می‌داش ــا را نگ ــر م ــب افس ــک ش روزی ی

ــک  ــد. ی ــوض ش ــادگان ع ــده پ ــت فرمان ــه گذش هفت
ً بــا لیســانس وظیفه‌هــا  بنــده خدایــی آمــد کــه کلا
کــرد،  را  ظهــر   2 ســاعت  قانــون  داشــت.  مشــکل 
ــه  ــت ب ــم ریخ ــا ه ــی م ــادلات زندگ ــاعت ۵. کل مع س
هــم. هــر چــه رفتــم التمــاس کــردم، فایده نداشــت 
هــم  خیلــی  نشــد.  قائــل  هــم  اســتثنایی  هیــچ  و 
چــه  وظیفه‌هــا.  لیســانس  بــا  می‌کــرد  بدرفتــاری 
اتفاقــی افتــاد؟ مــا بایــد صبــح ســاعت ۵ از خــواب 
پــادگان  جلــوی  چــون۶:۳۰  می‌شــدیم،  بلنــد 
ــک  ــه ی ــه وظیف ــه کادر، چ ــه چ ــی ک ــتاد، آنهای می‌ایس
بودنــد.  بازداشــت  می‌آمدنــد،  دیــر  هــم  دقیقــه 
یــک،  هــر  و  می‌کــرد  بازداشــت  ســاعت   ۲۸  ً واقعــا
پســت  کــوه  در  می‌رفتیــم  شــبانه‌روز  مــاه،۳  در 

کــن. درســتش  بیــا  حــالا  می‌دادیــم. 

 
یکی از اساتید من 
را معرفی کرد به 
کارخانه‌ی زیمنس که 
در خیابان فضیلت 
)شیراز( است. گفت: 
»آنجا یک مشکلی 
دارند، شما برو ببین 
با این توضیحاتی 
که اینجا سر کلاس 
دادی، می‌توانی 
کمکشان کنی.«
من رفتم آنجا و دیگر 
بیرون نیامدم. نگهم 
داشتند. یکی دو 
هفته آنجا کار کردم، 
دیدم مثل‌اینکه ما 
یک کارهای دیگر 
هم می‌توانیم 
انجام دهیم. دیگر 
نگذاشتند بروم و من 
هم‌زمان که دانشجو 
بودم، مشغول به کار 
شدم

 
قانون ساعت 2 ظهر 
را کرد ساعت ۵. 
کل معادلات زندگی 
ما ریخت به هم. 
هرچه رفتم التماس 
فایده نداشت و 
هیچ استثنایی هم 
قائل نشد. خیلی هم 
بدرفتاری می‌کرد با 
لیسانس وظیفه‌ها. 
چه اتفاقی افتاد؟ ما 
باید صبح ساعت ۵ از 
خواب بلند می‌شدیم، 
چون۶:۳۰ جلوی 
پادگان می‌ایستاد، 
آن‌هایی که چه کادر 
چه وظیفه یک دقیقه 
هم دیر می‌آمدند، 
بازداشت بودند


